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 ؛ند افراد بسيارى مشترك  ،شود كه در آنمیى اطلاق  یاست كه بر معنا  ایكلّى  ،مقصود از متواطى .1

 مانند: عبد. 

طورى كه حمل بر هریك ه  شده ب  كه بر دو معنا یا بيشتر از آن حمل  است  ایكلّى  ،منظور از مشترك .2

  ؛ همان وضع بوده نه امر دیگرى  ،استعمال در هردو  أمستند به وضع مستقلّى باشد و منش  ،از دو معنا

 . قوس مانند:

 در این صورت تکليف چيست؟ ؛كندوصيت را با الفاظ متواطی و مشترك انشاء می ،گاه موصی

1.  

 ، همان وصيت به ماهيّت است و بدیهى است كه ماهيّت  ،طىاوصيّت به متو  ست كه:ا  دليل بر تخيير وارث آن

؛ باشد صادق مى  ،بنده و رقّى  هره  ب   ،كه ماهيت عبدرا  چ  ؛عبده  نظير وصيّت ب   ؛صادق است  ،هریك از افراده  ب

 ،در مشخص كردن هرفردى   ،ورثه   ،لاجرم  ؛مطلوب بود  ،با قطع نظر از فرد بخصوص  ،و وقتى ماهيّت كليهّ

 وجود دارد.  ،در هریك از افراد ،یعنى ماهيّت ،كه متعلّق وصيّتچه آن  ؛باشند ياردار میاخت

2.  

 ،اسم است و آن   ،ست كه: متعلّق وصيّت در مشتركا  آن  ،مشترك لفظى  بهدليل بر تخيير وارث در وصيّت  

 ،امتثال هریك و عمل به هركدام  ،رو  این  طور حقيقت صادق است ازه  ب  ،بر هریك از معانى و افراد آنها

 شود. موجب حصول برائت ذمّه مى

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

وصيت به الفاظ متواطی و مشترك 10درس  استاد وافی
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3.  

و پس از اخراج هركدام از افراد بوسيله   انداختقرعه    ، بایدمشتركه  در وصيّت باند:  عضی گفتهب

امر   ست كه: در شرع براى هرا  آن  ،و دليل این حکم؛  شودمیآن واجب  ه  امتثال ب  ،بر وارث  قرعه،

یك از دو معنا یا بيش  هر زیرا ؛نيز مصداق مشکل استو بحث  شودىماز قرعه استفاده  ،مشکلى

براى اراده هریك از آنها   ،زیرا لفظ ؛  باشند به جملگى نمىاز لفظ اراده نشده و قطعا موصى  ،از آن

 نيست،منتهى چون فرد مزبور معيّن  ؛یك فرد بيشتر نيست ،بلکه مراد و مقصود ؛اصلا صالح نيست

 . باید از قرعه استفاده كرد ،آن و امتثالشه براى رسيدن ب

مشکل و غير   ،حسب ظاهره  شود كه در واقع و نفس الامر معيّن بوده و باز قرعه در موردى استفاده مى 

معيّن الامر و واقع نيز بلکه در نفس ؛باشدمجهول همه به از نظر  موصى احتمال داردكه درحالى ؛معيّن باشد 

 .باشدمخيّر می ،ریك از افراده در عمل به ،وارث :باید گفت ،در نتيجه ؛باشدنمى


